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[bookmark: _GoBack]اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
ميلاد فرخنده و مبارک افضل الخلائق پيامبر عظيم الشأن اسلام و هم چنين فرزند بزرگوارشان، امام به حق ناطق جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه و علي آبائه الطاهرين و ابنائه المعصومين، خدمت حضرت بقية الله الاعظم ارواحنا فداه و فاطمه معصومه عليها السلام و همه شيعيان و مواليان آن بزرگواران، بلکه تمام بشريت و شما عزيزان، تبريک عرض مي‌کنيم و اميدواريم که همه ما جزو امت وفادار آن بزرگوار و هم چنين جزو شيعيان و مواليان آن بزرگوار و اهل بيت عصمت و طهارتش بوده باشيم و ان شاء الله آن جور که آن‌ها از ما توقع دارند ان شاء الله آن‌ها را بتوانيم بفهميم و خالصاً لوجه الله عمل کنيم ان شاء الله. 
 بحث در وجوه ثمانيه يا تسعه بود بر اين که روايت مسعدة بن صدقه اين مخصوص به شبهات موضوعيه است و شبهات حکميه را شامل نمي‌شود. 
بحث در قرينه دوم بود که قرينه دوم اين بود که چون در پايان حضرت مي‌فرمايند «الاشياء کله علي ذلک حتي يستبين غير ذلک أو تقوم به البينّه» چون بينّه اختصاص به شبهات موضوعيه دارد پس بنابراين از اين غايت، از احدي الغايتين معلوم مي‌شود که اين برای شبهات موضوعيه است به تقاريب ثلاثه‌اي که داشت. 
 يکي از جواب‌هايي که داد شد اين بود که محقق خويي فرمود که اين بينّه معناي لغوي آن مقصود است و معناي اصطلاحي جديد است بنابراين بايد حمل بر معناي لغوي کرد، معناي لغوي هم ما يبين الشيء است. از اين سخن جواب‌هايي داد شد که عرض شد و يکي از آن‌ها اين بود که معتمد ما هم اين جواب بود، جواب اصلي که تتبع در روايات نشان مي‌دهد که کلمه بينّه و اين واژه در لسان شارع و متشرعه يک حقيقت شرعيه متشرعيه‌اي تعينّيه پيدا کرده، نه به اين معنا که يک روزي شارع آمده فرموده وضعيت لفظ بينّه را براي اين، نه. اما ابتدائاً با قرائن و امثال ذلک استعمال فرموده که مقصود من از بينّه اين است و کم‌کم اين ديگه جا افتاده و اين واژه از آن معناي لغوي ديگه کأنّه مهجور شده در اصطلاحات شارع و تعبيرات شارع و اين معناي جديد را پيدا کرده. شبيه واژه صلات، شبيه واژه حج و امثال اين‌ها. 
براي اين منظور  گفتيم به روايات مراجعه بکنيد فراوان مي‌بينيد اين را. فرمودند بعضي که  حالا بعضي‌هايش را از باب نمونه مي‌گفتيد. امتثالاً لأمرهم عرض مي‌کنيم که دو نفر از اصدقاء فضلاي اعلام اين زحمت را کشيدند. يکي جناب‌ آقاي لاريجاني دام ظله. ايشان يک شرح حالي بر پدرشان چاپ شده چندين سال پيش؛ آموزگار .... حالا اسمش را نمي‌دانم. آن جا ايشان يک رساله‌اي در بينّه نوشتند، جواب‌ آقاي خويي را خواستند بدهند که شما که مي‌گوييد مقصود از بينّه معناي لغوي است درست نيست، روايات را يک مقداري تتبع کردند جمع کردند و هم چنين جناب آقاي شهيدي در همين اصولي که دارند، ايشان هم توي همين بحث موارد عديده‌اي را جمع کردند ادائاً لحقهما نام اين‌ها را برديم،‌ حالا من از اين کتاب آقاي شهيدي مواردي که ايشان حالا جمع‌آوري کرده بخشي از آن موارد را خدمت شما عرض مي‌کنم. 
و اليک جملة من الروايات: 
يک؛ «اذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد علي بينّة عدلٍ من المسلمين» 
 اين «شهيد علي بينة عدلٍ من المسلمين» مقصود چيه اين جا؟ مقصود اين است که يعني يک نفر خبر واحد بيايد بگويد؟ يا آن «بينة عدلٍ من المسلمين» مقصود همين دو شاهد عادلي است که در روايات ديگر بيان شده و اين جا هم همان مقصود است. 
س: ...
ج: نه، صحبت اين است که از آن روايات مي‌فهميم دو تا شاهد عادل لازم داريم. در اين روايات مي‌گويد بينّه لازم داريم، اين بينّه معلوم است يعني همان که آن جا گفتيم ديگه. نه اين که مطلق ما يبين الشيء بشود ولو خبر واحد باشد، ولي خبر... ايشان در موضوعات خبر ثقه را هم کافي مي‌داند، مي‌فرمايد عدل هم لازم نيست باشد، آن ما يبين الشيء است.
س: ...
ج: اگر اين‌ها نبود بله توي هلال هم همين جور،‌ مطلق موضوعات. 
س: ...
ج: وقت نماز ظهر، وقت نماز مغرب، بينّه نمي‌خواهد يک شاهد عادل بيايد بگويد، يا يک ثقه حتي بيايد بگويد بله مغرب شده، يا بيايد بگويد ظهر شده کفايت مي‌کند. 
س: ...
ج:‌ نمي‌شود، مبناي‌شان همين است. 
س: ...
ج: همين ديگه. پس اين بينّه.... ايشان مي‌گويد با عدل واحد اثبات نمي‌شود، با ثقه اثبات نمي‌شود. 
س: آقاي خويي اين نظر را دارند؟
ج: بله بله. پس اين بينّه که اين جا هست بايد بگوييد که چي؟ اين بينّه اشاره به همان دو تا شاهد عادلي است که جاي ديگه گفته شده. 
س: بينّه توي عدلين فرموده ...
ج: مِن المسلمين، بينّه اتفاقاً همين است. 
س: ...
ج: نه، همين که گفته بينّة عدل من المسلمين.... توي بينّه دو چيز نهفته؛ يکي اين که بايد عدد دو به بالا داشته باشد، و حال اين که در ما يبين الشيء عدد نيفتاده که. توي بينّه از نظر کميت عدد افتاد. از نظر صفات عدالت افتاده. حالا گاهي اگر نگويد،‌ ديگه اضافه نکنند، بينّه بگويند  هر دو تا را افاده مي‌کند. اگر بگويند بينّه عدلٍ من المسلمين. اين جا ديگه چون عدلش را تصريح کردند از باب تأکيد و امثال ذلک ممکن است بگوييم دلالت نمي‌کند، ممکن است بگوييم دلالت مي‌کند و اين مي‌شود تأکيد بر آن. 
يا روايت بعدي.... اين روايت که خوانديم، آدرس آن وسائل الشيعه، جلد 10، صفحه 288 و علي القاعده آدرس‌هايي که ايشان مي‌دهد برای همان آل‌البيت است. 
«و لم تجئکم فيه بينّه رؤيةٍ فلاتصوموا» ديگه اين جا به خاطر دل شما، عدل هم نفرموده. يعني بينّه رؤيت نيامد فلاتصوموا که اين لاتصوموا يعني واجب نيست بر شما. نهي در مقام توهم وجوب است. اگر بينّه عادله‌اي قائم نشد بر اين که ماه رمضان شده لازم نيست روزه بگيريد. پس اين بينّه هم اين جا...  با اين که مي‌دانيم، از واضحات فقه است که ماه رمضان به واسطه دو تا شاهد عادل حداقل ثابت مي‌شود، آن هم با شرايط ويژه که اين بينّه عادل جوري نباشد که افراد ديگري هم استهلال کرده باشند و آن‌ها دريافت نکرده باشند. اين هم جلد ده، صفحه 298. 
سوم:
«رجلٌ کان له مالٌ فأدانه بغير بينّه يقول الله عزوجل: أ لم آمرک بالشهادة» اين دلالتش از يک جهت اوضح از قبلي‌ها است. «کان له مالٌ فأدانه» يعني قرض داد به شخصي به غير بنيةٍ ولي در مقام قرض دادن بينّه نگرفت، شاهد نگرفت. بعد او انکار کرد،‌ نيامد بدهد. خداي متعال به او مي‌فرمايد... طبق اين نقل «يقول الله عزوجل أ لم آمرک بالشهادة» مگر من نگفته بودم شاهد بگير. در قرآن شريف هست که وقتي ...
س: و استشهدوا...
شهيداً من رجالکم.  «و استشهدوا شهيدين من رجالکم» اين جا مي‌گويد بغير بنية...
س:‌...
ج:‌ نه ببينيد....
س: ...
ج: بينّه معناي لغوي نيست، يک چيزي است که در آن يک کمّ خاص حالا به حسب موارد مختلف مي‌شود و يک وصف خاص اخذ شده. آن که مورد ادعا هست اين است که بينّه آن هست که در آن عدد خاص يعني از نظر کمي يک عدد در آن مفروض است و هم چنين از نظر صفت که بايد عدل باشد. پس بينّه مطلق ما يبين نيست که اقرار هم بگيرد، استصحاب را هم بگيرد، خبر ثقه را هم بگيرد، حکم حاکم را هم بگيرد. اگر مطلق ما يبين الشيء باشد اين ارض عريضي پيدا مي‌کند همه اين‌ها را بايد بگيرد. از اين روايات عديده فهميده مي‌شود که بينّه در شرع وضع شده براي يک ما يبيني که از نظر کمّ‌ حداقل دو تا بايد باشد حالا مواردي هم بيشتر، از نظر کيف هم بايد عدالت در آن اخذ شده باشد. 
س: ...
ج: نه، علتش اين است که توي بينّه از نظر کمّ آن محفوظ است. گفتيم دو جهت در آن هست يکي از نظر کمّ و يکي هم از نظر وصف و کيف. 
س: آن را با روايت مي‌خواهيم اثبات کنيم. الان توي اين مثالي که فرموديد....
ج: حالا اول کلام‌مان هست، اين‌ها وقتي زياد بشود، روي هم بشود درست مي‌شود. 
س: آن‌ها  همه‌شان تکرار ادعا مي‌شود. يعني اثبات مدعا نيست، شما مي‌گوييد بينّه اين طوري است به اسناد اين روايت. 
ج:  بله از اين روايات با توجه به آن‌ها مي‌فهميم از اين بينه چي مقصود است، پس مطلق ما يبين مقصود نيست. از اين بينّه توي آن هيچ قرينه‌اي، چيزي که خود اين جا کنارش نيست، از آن‌ها معلوم مي‌شود. گفتيم اين بينّه که به اين معنا شده به قرائن هي استماع کردند تا جايي شده که هر کسي مي‌فهمد بينّه يعني چي. 
س: ...
ج: يک مورد که نيست. يک مورد به خصوص. مثل صلات، صلوا کما رأيتموني أصلي، اذا صليتم و شککتم. اين‌ جاها هي معلوم شده اذا شککتم بين الاربع و الثلاث. از اين قرائن مي‌فهميم که اين صلات يعني اين، آن جا صلات يعني اين. البته هر جا يک قرينه‌اي بوده. از مجموع اين‌ها که هي گفتند و هي گفتند نتيجه و ماحصل آن چي شد؟ ماحصل آن اين شد که صلات جا افتاد که معناي اين است. صوم جا افتاد که معناي آن اين است. حج جا افتاد که معناي آن اين است. اين جا هم بينّه، آن جا آن جا به خصوصيات مورد، اين استعمالات که از طرف معصومين عليهم السلام شده باعث شده که ما اطمينان پيدا مي‌کنيم که بله پس هر جايي بينّه که دارند استعمال مي‌کنند اين است. حالا ديگه بعداً جايي که بدون بينّه هم بفرمايند، هيچي هم توي آن نباشد مي‌فهميم که يعني همين. 
چهارم:
«لأنّ اقرارها علي نفسها بمنزلة‌ البينّة»  اگر بينّه يعني مطلق ما يبين  اقرار يکي از مصاديق واضحه آن هست، ديگه نمي‌گوييم به منزله بينّه است. پس معلوم مي‌شود بينّه در شرع يک معناي ويژه پيدا کرده‌ آن وقت اقرار را مي‌گويد به منزله آن هست. 
روايت ديگر... حالا مي‌خواهيد آدرس‌هاي اين‌ها را يکي يکي بگويم يا اين که ديگه چيز مي‌کنيد. 
يا «إنّما جعلت البينّه في النکاح من اجل المواريث» در عامه بينّه عند النکاح لازم است، عند الطلاق لازم نيست. بين ما، عند الطلاق واجب است عند النکاح مستحب است. اين بينّه هم يعني شاهد عادل گرفتن.  اين جا مي‌فرمايد «إنّما جعلت البينّة في النکاح» اين بينّه مطلق ما يبين الشيء، همان است که در روايات ديگر گفته دو تا شاهد عادل بگير. 
يا در روايت ديگر: «إن قامت لها بينّة عدلٍ» يا «إن کان له بينّةٌ فشهدت» يا در روايت ديگر «أ رأيت إن اقامت بينّةً الي کم کان تحتاج» اگر خواست اقامه بينّه کند چند تا بايد باشد «فقلت شاهدين». امام کأنّ سؤال کردند که  وقتي مي‌خواهد اقامه بينّه بکند چند تا بايد بياورد. اين را آقا مسأله بلد بوده «فقلت شاهدين». اين نشان مي‌دهد که خود بينّه معلوم بود يعني چي، يعني شاهد بياوري، عددش هم معلوم بوده،‌ امام خواستند حالا از اين بپرسند ببينند مسأله درست بلد است يا نه.  اگر اقامه بينّه خواست بکند چند تا بايد بياورد؟ «فقلت شاهدين» شايد حضرت فرمودند احسنت. چون بقيه روايت ذکر نشده. 
س: ...
ج: عدد توي آن هست. 
س: ...
ج: نه، گفتيم يک کميتي دارد. حالا دو تا حداقل آن است، جايي ممکن است چهار تا بشود. 
س: ...
ج: بله اگر همه چيز را گفته بودند که...
العاشر: إن کانت عليه بينّةٌ عادلة؛ حالا روايت ديگر که اين هم دلالتش از بعضي از آن‌ها شايد بهتر باشد.
«الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في ايديهم و يقيم البينة» مي‌آيد پيش يک عده‌اي که اين خانه‌اي دست آن‌ها است مي‌گويد آقا اين خانه برای من است و يک بينّه هم اقامه مي‌کند «فقيم الذي في يده الدار البينة، أنّه ورثها عن ابيه» آن کسي هم که دار دست او هست بينّه مي‌آورد مي‌گويد برای بابايم هست به ارث به من رسيده. پس آن مدعي که مي‌آيد مي‌گويد اين برای من هست بينّه مي‌آورد، اين کسي که يد دارد و توي خانه مي‌نشيند اين هم بينّه مي‌آورد که بابا اين ارث پدرم من هست، از پدرم به ارث رسيده.  حالا اين جا بايد چه کار کرد؟ حضرت فرمود طبق اين نقل: «قال اکثرهم بينّةً يستحلف و تدفع اليه» آن که بينّه‌اش اکثر است آن قسم از او مي‌خواهند و بعد خانه به او دفع مي‌شود. يعني بينّه اين جا در کنارش بايد چي باشد؟ يمين هم ضم بشود. 
 که اين الان مفتي‌به بعضي‌ها هم هست الان که اگر تعارض بينات شد، مثلاً‌ پنج نفر مي‌گويند اين اعلم است، ده نفر مي‌گويند آن اعلم است. آيا اين تعارضا تساقطا، بعضي گفتند اکثر بينّةً؛‌ آن که ده تا است. تعارض اين جا نمي‌کند. آن که عددش بيشتر است کأنّ مرجح است و آن مقدم مي‌شود. 
س: ...
ج: نه، گفتيم يک کمي در آن هست که کف آن دو تا است. 
س: يکي سه است، يکي دو است، ...
ج: عيب ندارد حالا. 
س: ...
ج: نه، آن حالا بحث آخري است که ببينيد تفاوت به يکي اکثر صدق مي‌کند. 
س: ... اما با توضيح حضرتعالي اکثر بينّةً نيست. 
ج: من چي توضيح دادم، من مثال زدم. 
س: ...
ج: نه نه، کمي در آن هست. کف آن دو تا است. معمولاً‌ اين است، موارد نادري است که بايد بيشتر دو تا باشد مثل موارد زنا و فلان و اين‌ها. 
س: مواردي که در اين روايت مطرح است بحث ... مالي است، ...
ج: همه اين‌ها شاهدش اين است. ببينيد توي موارد اين‌ها از ادله....
س: ... اين‌ها را يک چيزهايي مثال مي‌زنيد که از بيرون روشن است. يعني به ارتکاز شرعي....
ج: همين را مي‌خواهيم بگوييم، مي‌خواهيم بگوييم... اگر روشن نبود که نمي‌توانستيم استدلال کنيم. مي‌گوييم ببينيد بينّه در اين روايات بدون قرينه همين معنا مقصود است. و الا همراه اين‌ها که قرينه نيست. 
س: ...
ج: يعني به عبارةٍ أخري اين وضع تعيني را اثبات مي‌کند که بله هي اين جا و آن جا، مثل صلات که مثال زدم ديگه. بابا از کجا فهميديم صلات به اين معنا است؟ از همان روايات مختلفه که مي‌گويد صلات چند رکعت است. يک جا اين جوري گفتيم، يک جا گفته صلات اگر شک کردي بايد اين کار را بکني، يک جا گفته صلات مشروط به طهارت است، يک جا گفته، يک جا گفته مي‌داني که اين توي دعا نيست. 
س: اين که مي‌فرماييد در بينّه دو تا حداقل روشن است، يا فقط دو تا روشن است؟
ج: نه نه، حداقلش دو تا است و حالا يک مواردي هم ممکن است بيشتر باشد. 
 بعضي روايات ديگر هم ... حالا يک روايت ديگر هم از رواياتي که ايشان نقل کردند بخوانيم ديگه... «عن أبي عبدالله(ع)»... يا حالا روايت قبلش هم «أ لک بينّةٌ أو برهان» اين روايت وسائل، جلد 27، صفحه 278 است. «أ لک بينةٌ أو برهان»  اگر بينّه به معناي لغوي آن باشد  برهان که از مصاديق آن هست. ديگه چه معنا دارد که بگوييم. 
س: ...
ج: نه، چون پايين‌تر از برهان هم هست. 
 از أجلي مصاديق آن هست. برهان از اجلي مصاديق ما يبين الشيء است. چرا با أو عطف به او کرده، چرا ترديد انداخته؟ 
يا «عن أبي عبدالله(ع) قال عطي عمر بن الخطاب بجاريةٍ قد شهدوا عليها أنّه بغت و کان من قصتها أنّها کنت عند رجلٍ و کان الرجل کثيراً ما يغيب عن اهله» خيلي وقت‌ها مسافرت مي‌رفت نبود توي وطن و محل و خانه‌اش و اين‌ها. «فشبت اليتيم» اين دختر بچه‌اي که، يتيمه‌اي که اين‌ها بزرگ مي‌کردند و آورده بودند پهلوي خودشان اين جوان شد «فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها» همسر اين ترسيد که حالا اين جوان شده شوهرش با اين ازدواج کند «فدعت نسوةٍ حتي امسکوها فاخذت عذرتها باصبعها فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة و اقامت البينّة من جاراتها الاتي ساعدنها علي ذلک». حالا چون اين را از خارج مي‌دانيم که اين جا بايد بينّه‌اي که براي اثبات اين امر هست هر چيزي نيست، اين را هم چون از خارج مي‌دانيم پس اين «فاقامت البينة من جارتها» اين....
س: ...
ج: يعني جاريه‌هايش.
پس بنابراين اين روايات اگر کسي تتبع بکند و هم چنين رواياتي که... بعضي از رواياتي که جناب آقاي لاريجاني جمع کردند که اين جا نيست. اين‌ها مجموعاً به انسان اطمينان مي‌دهد که کلمه بينّه به اين معنايي که... معناي لغوي نيست و لااقل من الابهام و الاجمال که تقريب دو و سه بود. سه تقريب داشت ديگه، تقريب اول اين بود که احراز کرديم که به معناي جديد است و معناي دوم و سوم هم اين بود که بالاخره ممکن است اين جور باشد. 
س: ...
ج: همه‌اش نبود...
س: ...
ج: نة، أ لک بينةٌ أو برهان. کجا بود. يا صوم بود مثلاً. چند تا که حتماً نبود. 
 جواب ديگري که قد يجاب از اين قرينه به اين که در شبهات موضوعيه اثبات آن فقط به علم و بينّه اصطلاحي نيست. در شبهات موضوعيه ما به حجج ديگر هم ممکن است اثبات بکنيم، يکي استصحاب بود، با استصحاب مي‌شود اثبات کرد. حکم حاکم يکي از طرق است ديگر. دعوا دارند که اين مال ما کيه، مي‌روند پهلوي حاکم، حاکم حکم مي‌کند برای زيد است. پس اين هم يکي از طرق اثبات است در شبهات موضوعيه، استصحاب، حکم حاکم، گاهي اقرار در شبهات موضوعيه،‌ اين‌ها را هم داريم. 
س: حاکم‌هاي امروزي از ضابط‌ها مي‌گيرند. 
ج: بله؟
س: قاضي‌هاي امروزي از ضابط حکم را تقريباً مي‌گيرند. 
ج: نه قول ضابط که حجت نيست، حکم حاکم است که حجت است. قول ضابط که حجت نيست. حالا آن مستندش مي‌تواند باشد يک حرف ديگه است. بالاخره مستندي دارد قاضي ولي حکم حاکم است و حکم قاضي است که مثبِت هست. حالا البته اين قاضي‌هاي امروز که مجتهد نيست اين‌ها محل کلام است که اين‌ها نفوذ حکم‌شان و حجيت حرف‌شان به چه مناسبتي است؟ آيا ادله قضاء است که شرع قرار داده يا حکم حاکم و ولي امر است که امر مي‌کند براي سامان دادن امور مي‌گويد به حرف اين‌ها گوش کنيد. آن تکليفي است که ولي امر دارد مي‌کند به خاطر سامان دادن به امور مي‌گويد حرف اين قضات را گوش کنيد. اين است؟ يا اين که نه اين‌ها واقعاً قاضي شرع هستند، همان است که حضرت فرمود «جعلت عليکم قاضياً» اين‌ها همان‌ها هستند، همان قاضي شرع هستند حالا منتها در موارد ضرورت شروط کاسته مي‌شود؛ مجتهد لازم نيست باشد، بعد کاسته مي‌شود؛ عادل لازم نيست باشد فقط موثق باشد. يادم هست مرحوم امام فرمودند موثق هم باشد کفايت مي‌کند به خاطر اين که نبود، اين ضرورت است. 
س: ...
ج:  بله ممکن است فاسق باشد. اگر که اختلال نظام لازم مي‌آيد، هرج و مرج لازم مي‌آيد خيلي  حالا مي‌گويد خيلي موثق هم نباشد، بالاخره يک چيزي باشد و الا به هم مي‌ريزد همه چي. يکي از علماي بزرگ دام ظله، يک وقت به من فرمود که داستان من را با امام مي‌دانيد؟ گفتم نه. ايشان فرمود من بحث قضاوت را درست ... قبلاً بحث کرده بودم به اين نتيجه رسيده بودم که قاضي بايد مجتهد باشد. دو مرتبه هم مسأله را مطالعه کردم ديدم آره همين طور است. خلاصه مسأله را حسابي آماده کردم و به وسيله يک کسي که از شاگردان ايشان در نجف بوده و خدمت امام بود به ايشان گفتم از امام يک وقت بگير من مي‌خواهم بروم خدمت ايشان. رفتم خدمت آقا حالا با دست پر، ادله اثبات اين که بايد قاضي مجتهد باشد، چي باشد، اين‌ها را اقامه کردم که قاضي بايد مجتهد باشد. آقا فرمودند ما هم نظرمان همين است که بايد مجتهد باشد ولي الان نداريم، ضرورت است. بعد گفتم اگر ضرورت است بايد فلان طور و فلان طور باشد. ايشان گفت ما هم قبول داريم بايد همين طور باشد. بعد من يادم هست که همان موقع امام رضوان الله عليه سخنراني کرد، من از راديو سخنراني امام را آن موقع شنيدم که قضات با ايشان... دستگاه قضا آن موقع با ايشان ملاقات داشتند ايشان خيلي تحذير از اين که قاضي بايد چطور باشد، چطور باشد، قضا امر مهمي است و بعد فرمودند از قم آمده بودند که ما حالا نمي‌دانستيم از قم آمده بودند، که ايشان فرمود اين از قم آمده بودند مقصود من بودم که اين مطلب را گفتم.  بله امام توي تحرير الوسيلة دارند، نظر شريف‌شان هم اين است که از روايات استفاده مي‌شود که شرط قضا اجتهاد است اما اين اجتهاد، اين شرايط وقتي که ضرورت پيدا مي‌کند که وجود ندارد به آن اندازه قهراً وظيفه ديگري پيدا مي‌شود. 
اين راجع به اين بحث. حالا داشتيم اين را مي‌گفتيم، اين وسط آقا يک مطلبي فرمودند بحث رفت. بحث اين بود که قد يقال که اگر ما حرف شما را بپذيريم که اين روايت برای شبهات موضوعيه است،  شبهات موضوعيه هم که به علم و بينّه اصطلاحي فقط ثابت نمي‌شود که. يک چيزهاي ديگري هم هست مثل حکم حاکم، مثل استصحاب، مثل اقرار،‌ و چيزهاي ديگري هم هست، يا يد، حالا يد اصل نيست البته، چيزهاي ديگر وجود دارد چطور فقط اين را فرموده؟ چرا اين دو تا را فرموده. حالا ممکن است پس بگوييم هم شبهات حکميه مقصود است، هم شبهات موضوعيه مقصود است، «الاشياء کلها علي ذلک» همه مقصود است اما در غايت همه ذکر نشده. بالاخره اين که در غايت همه ذکر نشده امرٌ مشترکٌ، چه بگوييم اختصاص به شبهات موضوعيه دارد، چه بگوييم عام است. بالاخره همه ذکر نشده. پس بنابراين اين قرينه نمي‌تواند بشود و باعث نمي‌شود که ما دست از آن عموم کل شيءٍ يا الاشياء که در صدر فرموده، يا در ذيل فرموده «الاشياء کلها علي ذلک» اين يک عموم مستغرقي است که تأکيد هم بر آن شده در مقام غايت علي أي حالٍ امام استيفاء نفرمودند آن چه که در غايت مي‌شود ذکر بشود. حالا چه شبهه موضوعيه باشد که شماها مي‌گوييد، باز حضرت همه را که ذکر نکرده، چه شبهه حکميه هم بخواهد باشد همه را ذکر نفرموده. پس اين عدم ذکر بعضي قرينه نمي‌شود که ما رفع يد کنيم از آن کل. 
س: ...
ج: حالا اين جواب براي غايت است نه براي مثال‌ها، مثال‌ها که جوابش داده شد. مثال‌هايي که.... از آن ناحيه... اين براي اين بود که غايتي که ذکر شده تناسب ندارد. مي‌گويد اين غايت اين طور نيست که تناسب نداشته باشد، همه که ذکر نشده. 
 بنابراين يستبين که حضرت ذکر فرموده هم در شبهات موضوعيه است، هم در شبهات حکميه است. يستبين هر دو جا مي‌آيد. «تقوم به البينّة»‌اش بنابر معناي اصطلاحي فقط در شبهات موضوعيه مي‌آيد. حضرت نه نسبت به شبهات حکميه استيفاء فرموده، نه نسبت به شبهات موضوعيه استيفاء فرموده. مثلاً دو تا شاخص غايت را فرموده حالا بقيه‌اش که استصحاب باشد، حکم حاکم باشد،‌ خبر ثقه باشد، خبر واحد باشد اين‌ها را ديگه در مقام اين نبوده که تمام آن را ذکر بفرمايد، از ادله ديگري که فهميديم قهراً آن‌ها را هم اضافه مي‌کنيم به اين غايت. 
و إن شئت اين کلمه را هم اضافه مي‌کنيم که خيلي وقت‌ها انسان يک چيز را ذکر مي‌کند بعد مي‌گويد... مواردي را ذکر مي‌کند بعد مي‌گويد کلٌ علي حسب مورده. مثلاً مي‌گويد اقتداء بکنيد به امام جماعت حالا مرد باشد، زن باشد. اين مرد باشد، زن باشد معناي آن اين نيست که همه به هم مرد مي‌توانند اقتداء بکنند، هم همه به زن مي‌توانند اقتداء بکنند. يعني کلٌ علي حسب مورده. اگر مرد بود همه، اگر زن بود فقط زن‌ها. اين جا فرموده حتي يستبين أو تقوم به البينة. حتي يستبين برای همه جا، چه حکميه چه موضوعيه. بينّه فقط برای مواردي است که شبهات موضوعيه باشد. 
 قد يتخلص عن الاشکال؛ از اين اشکال به اين بيان که اصل اين بيان اين طوري که من نوشتم از مرحوم آقاي صافي رضوان الله عليه يکي از تلامذه مرحوم آقاي خويي در دوره‌هاي قبل که هداية الاصول تقريرات ايشان اسمش هست، ايشان در هامش جواب استاد را، کأنّ جواب اين چيز را اين جوري داده ايشان با توضيحي که من اضافه کردم. 
اين هم فرمايشي است که قد يقال و گفته مي‌شود در مقام. البته يک مقداري خلاف ظاهر هست اين مطلب، چون ظاهر اين که مي‌فرمايد الاشياء کلها علي ذلک حتي يستبين أو تقوم به البينّه، ظاهر اين است که تمام اين غايت در تمام افراد جريان دارد. خلاف اين قرينه مي‌خواهد که ما بگوييم کلٌ بحسب مورده و الا ظاهر عبارت اين است که تمام آن چه که ذکر مي‌شود در تمام افراد جريان دارد و بخواهد در تمام افراد مغيا جريان داشته باشد اين نسبت به شبهات حکميه قابل تصوير نيست. اگر بخواهد در تمام افراد مغيا.
اين تمام کلام ما فعلاً راجع به اين قرينه دوم ان شاء‌الله فردا قرينه سوم که بعينه باشد که از باب بعينه خواستند استفاده کنند که مخصوص شبهات موضوعيه است. و صلي الله علي محمد و آله. 
پايان. 
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